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  اجمالي در مذاهب اسلامي اي مطالعهماهيت تعهدات طبيب؛ 
  1رضا صالحي حميد

  

  چكيده
 حكمى عقلى، واجبات كفايى در زمرهيك مسؤوليت دينى و  اسلامي از منظرطبابت 
اين سؤال مطرح است طبابت  رفيع منزلتبا توجه به اهميت و . اخلاقى است و رسالتي

 الوصف معدر راه علاج مريض صرف كند،  تمام تلاش خود را ،اگر طبيبى حاذقكه 
، در اين صورت بايد ديد فقها چه وارد شودمريض خساراتي به و  دهنش مثمرثمرمعالجه 
همين منظور در اين مقاله به مطالعه  به آيا چنين طبيبى ضامن است؟ اند. ارائه كردهنظرى 

ضوع در فقه انور جعفري سؤال مارالذكر در مذاهب اربعه اهل تسنن و متعاقباً به تبيين مو
 مثلو غيرحاذق را همه مذاهب اربعه اهل سنت  المعرفه طبيب جاهل پرداخته شده است.

بيطار حاذقِ  تعهد طبيب و اهل سنت،دانند. اكثريت فقهاي  فقهاي اماميه، مطلقاً ضامن مي
د به را متعه حاذقِ مأذون طبيب ،مشهور علماي اماميه اما ،دانند را به وسيله مي مأذون

در مقابل، قول غيرمشهور در دانند.  خسارات وارده به بيمار مي كليهرا ضامن  اونتيجه و 
د، نمرتكب تقصيري نشو اگر مأذون، معتقدند كه طبيب و بيطار حاذقِ فقه اماميه

در انتها نيز اند.  ها را به وسيله دانسته الواقع تعهد آن د داشت و فينمسؤوليت نخواه
در خصوص اصلاحاتي در مورد مسؤوليت طبيب در قوانين ايران پيشنهادات مقتضي 

 اسلامي ارائه شده است.

  
  واژگان كليدي

  ب، تعهد به وسيله، تعهد به نتيجهماهيت تعهد، شيعه، سني، طبي
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  ماهيت تعهدات طبيب؛ تطوري اجمالي در مذاهب اسلامي

 و بهداشت توجه خاصى مبذول شده طبياسلامى به بهداشت و امور  فراميندر 
علم «در كنار » علم الأبدان«از ارزش والايى برخوردار است تا جايى كه  و درمان

علم الابدان  ،العلم علمان: «اند هفرمود(ص)  االلهچنانكه رسول  ،گيرد قرار مى »ديانالأ
از سويى بر بيماران واجب است در صورت . )245روضه كافى، ص(» و علم الاديان
ممكن است موجب هلاكت آنان  ،گر به طبيب مراجعه نكنندكه ا يابتلا به امراض

و خود  اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبيب مراجعه و يا نقص عضو و يا قوه
وَلا تلُقُوا باِیَدیکُم الَِٕى « ل ندارند. دليل اين مطلب آيه:را معالجه كنند و حق تعلّ

تداووا فان الذى انزل «ديگر از قبيل:  و احاديثى )195آيه ،بقرهسوره مباركه ( »التَّهلکَُهِ 
السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له  ان موسى علیه«و  »الداء انزل الدواء

 ،(شيخ نجفي »ه یامٔره بذلک والا لم یشغهه الیه ان اللّ دواءً فامتنع منه، فاؤحى اللّ 
اين مقاله از حوصله ها  رواياتى كه نقل همه آنساير و  )50، ص43ج  ،ه.ق.1402

 .خارج است
 ،امتناع نمايد ها از سوى ديگر بر طبيب نيز علاج امراضى كه اگر از معالجه آن

گردد، واجب است و امتناع از  موجب هلاكت يا نقص عضو و قواى جسمانى مى
 (ع)ب از امام صادقغعلاوه بر حرمت، ضمان نيز دارد. در حديثى ابان بن تل ،علاج

: اگر ندفرمود چنين مى (ع): عيسى مسيح ندرمودكند كه آن حضرت ف نقل مى
يعنى از معالجه جراحات بدن مريض به هر  ،طبيبى مداواى مجروحى را ترك كند

قصد فساد و آزار  ،رحارا جزي ؛دليلى امتناع ورزد با وارد كننده جرح، شريك است
 الوصف معرسانى مجروح را داشته است و آن كسى هم كه توانايى مداوا را دارد 

 .)545روضه كافى، حديث شماره ( 1ورزد فساد او را طالب است از معالج امتناع مى
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طورى كه وارد كننده جرح مقصر و ضامن است، طبيب ممتنع   همان بدين معني كه
  .لذا طبيب حق امتناع از معالجه را ندارد ،نيز ضامن است

  

 2گذاري ا را مجروح ميمرهم به دست و م        اي گنج نوش دارو با خستگان نگه كن  
  

ـ  طبابت در ديدگاه مسلمانان اولاً يك مسؤوليت دينى و ضرورت اجتماعى
 :ثانياً .واجبات كفايى است در زمرهو  منتفيانسانى است كه امكان تساهل در آن 

 ساسيا يو بلايا نقش آلام زيرا براى بقاى نوع انسان و تخفيف ،حكمى عقلى است
منزله نجات همه   هرسالت اخلاقى و نجات يك شخص، بيك  طبابت :دارد. ثالثاً

. )32آيه ،مائده(سوره مباركه  »مَن أَحیاهَا فَکَانَّٔما أَحیَا الناّسَ جَمیعاً « افراد جامعه است:
، متخلّق به اخلاق و نمايد امتناعكه قادر به معالجه باشد و از آن  طبيبيذا هلف

  .)143، صش.1383ي، آباد اسماعيل( متّصف به اوصاف انساني نيست
اگر اين سؤال مطرح است كه والاى طبابت  منزلتحال با توجه به اهميت و 

را در راه علاج مريض صرف كند،  يشخو جِد و جهدتمام  ،طبيبى حاذق
د، در فوت نماييا  هشد و مريض دچار نقص عضو ودنش مثمرثمرمعالجه  الوصف مع

 يا آيا چنين طبيبى ضامن است اند. ودهبيان نماين صورت بايد ديد فقها چه نظرى 
به همين منظور در اين مقاله به مطالعه موضوع مزبور در مذاهب مختلف اهل  ؟خير

تسنن و متعاقباً به تبيين موضوع در فقه انور جعفري پرداخته شده است. مقدمتاً 
رسد كه در بخش اول مقاله كه به تبيين  تذكر اين مطلب ضروري به نظر مي

ز منظر فقهاي اهل تسنن پرداخته شده از نقد ادله ايشان به جهت مراعات موضوع ا
ها  عدم اطناب اجتناب شده است. بناء علي هذا به بيان اجمالي ادله فرق اربعه آن

قناعت شده و مبرهن است كه اين امر دال بر مصون و متقن بودن ادله ابرازي 
  باشد. مياز طرف راقم اين سطور ن ها ايشان و يا تصديق آن
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  تسننضمان طبيب در فقه اهل  ـ الف
حاذق يا غير طبيب با حاذق يا متخصص طبيب ميان تسنناهل  هايفق

مقرر  حده عليمي احكاو براي هركدام،  اند قائل شدهتفاوت  ،المعرفه به طب جاهل
   اند كه ذيلاً به نحو اختصار بدان پرداخته شده است. نموده

 
  جاهل طبيب ـ1

  

  3طبيبـم قصـد جـان ناتـوان كـرد      كه با اين درد جان سوز     كه را گويم 
  

و به درمان بيماران بپردازد،  نمايدمعرفي  طبيب چنانچه فردي، خويشتن را
رف تصدي او به طبابت خطا ، مسؤول است و صمطلع باشدكه از طبابت آن دونب

 (ص) نبي اكرماز در اين خصوص  خواهد داشت.و ضمان او را به دنبال  محسوب
داشته باشد، بدان بپردازد،  كه سابقه طبي از آن قبلهركس است:  روايت شده
فلذا، مسؤوليت طبيب جاهل، مسؤوليت مطلق است و صرف طبابت  4ضامن است.
 ياطبابت او منجر به ورود خسارتي شود و  كه اعم از اين؛ آور است كردن ضمان

، صص ش.1389آل شيخ مبارك،  ؛12ـ  11صص ،1414 سراج،( خسارتي به بار نياورد
زيرا چنين فردي از اشتغال به طبابت ممنوع است  .)5، ص م.2007ي، دالصما ؛187-181

به دليل حفظ مصالح عمومي، چنين بعضاً و حتي  تداوي نمايدو نبايد بيماران را 
است از باب امر به معروف و نهي از  ملزم شدهفردي محجور دانسته شده و حاكم 

تا جان و مال مردم در  ممانعت نمايدافراد به طبابت  قبيلر از اشتغال اين منك
  .)12، صش.1383آبادي،  اسماعيلبه نقل از:  450ـ  449، صص5جالزحيلي، ( يفتدن مهلكه
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  حاذقطبيب  ـ2
  

  5كوست طبيبي به هر معالجه حاذق        راه به دارالشفاي دانش او جوي   
  

اذق به مداواي مريضي بپردازد و او را درمان متخصص و ح طبيب چنانچه
، طبيبو يا اقدام  فوت نمايد، طبيب يا ترك فعل مريض بر اثر فعل لكن، نمايد

 شود مسؤول شناخته نمي طبيب داشته باشد، به همراهباري براي مريض  ننتايج زيا
، ش.1372وردي، ، به نقل از: موسوي بجن153، ص 3الجزايري، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج (

، ش.1388، به نقل از: عباسي، 482ابوزهره، الجريمه و العقوبه في فقه الاسلامي، ص ؛ 43ص
ماعَلی «را علاوه بر عموم آيات كريمه  اوي خوداين دسته از فقها دليل فت .)64ص

 (ص)، رواياتي كه از نبي اكرم »وَ اذِا مَرِضتُ فَهُوَ یُشفین«و  »المُحسِنینَ مِن سَبیل
 دهند قرار مي امثال ذلكارد شده است و جلوگيري از انسداد باب طبابت و و
پوريان،  ، به نقل از: شجاع1الكاساني، بدايع الصنايع، ج ؛ 4-5صص ،م.2007، يدالصما(

، ش.1383، آبادي اسماعيل التميمي المغربي، دعائم الاسلام، به نقل از: ؛159، صش.1389
در علت عدم مسؤوليت چنين طبيبي با يكديگر  هاي اهل تسنن، فقهذا مع. )15ص
ل فرَقِ اربعه اهل تسنن در اين ي. در ادامه به تبيين اجمالي دلادارندن تفاق نظرا

  خصوص پرداخته شده است.
  

  فقه حنفي ـ2ـ1
  

  6قصه چنين گفت فقيه حنفي           بود به همراهي طاووس وصفي 
  

 اولاً :دانند دو دليل ساقط ميبه در اين شرايط را  طبيب حنفيان مسؤوليت
 وجود دارد و رفعو طبابت  طبيب ضرورت اجتماعي؛ زيرا نياز بسياري به كار

به امر مداوا و درمان خواهد بود. در  اطباء، موجب تشويق طبيبمسؤوليت از 
و در  خواهد شدو واهمه از مسؤوليت به كار مشغول  خوفبدون  طبيب نتيجه،
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اذن مريض يا  خواهد آمد. ثانياًسنگيني وارد  خسارت غير اين صورت، به جامعه
چه  چنان فلذا، ؛كند ، او را از مسؤوليت بري ميطبيبولي او؛ مريض با دادن اذن به 

به مقررات، مريضي را مداوا كند و در  التزامطبيبي با رعايت اصول علمي و با 
؛ 68ـ67، صص9ج تا، بي (ابن همام، مسؤول نيست طبيب ،فوت كند نتيجه آن مريض

  .)12، صش.1383آبادي،  اسماعيلبه نقل از:  450ـ449، صص5ج ،ه.ق.1405 الزحيلي،
  

 فقه حنبلي ـ2ـ2
  

  7ول من        بهتر است از قول ديگر در سخنـــا قــل بگفـتــاحـمد حـنب
  

، متخصص و داراي مهارت لازم طبيب يا بيطار هم معتقدند اگر فقهاي حنبلي
ا نقص عضو گردد، مسؤول يد كه منجر به تلف نيي شود و مرتكب خطانباش
؛ زيرا فعل مباحي را انجام داده كه به تلف و نقص عضو انجاميده است و ندنيست
گونه كه اگر خود محكوم بر اثر اجراي حد بميرد، ضارب يا مأمور اجراي  همان

  8.نخواهد بودضامن  طبيب حكم ضامن نيست، در اين جا نيز
  
  فقه شافعي ـ2ـ3

 

  9پيش من قول نبي خود مطلق است             شافعي گفتا كه قول من حق است 
  

ديده  ناپذيري ببيند، زيان كه مريض زيان جبران در صورتي براساس فقه شافعي
 را بخواهند و يا از او درخواست ديه كنند، طبيب توانند قصاص او نمي اقرباييا 

رعايت مقررات و با كسب اذن از  با به كار بستن اصول علمي، فني، طبيب زيرا
بلكه قصدش بهبود يافتن ، بيمار، به درمان او پرداخته و قصد اضرار هم نداشته

  10فلذا مسؤول نيست. ،مريض بوده است
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 فقه مالكي ـ2ـ4
  

  11ام هـستم امـام راسـتگـوي بـرده        گفت مالك من به علم شرع گوي   
  

 طبيب ل وجود اذن شرع و اذن بيمار،به دلي كهبر اين باورند  فقهاي مالكي
آيد؛ زيرا اذن شرع موجب اباحه و مشروعيت اشتغال به حرفه مسؤول به شمار نمي

بتواند به معالجه  طبيب شود تا نيز سبب مي طبيب طبي است و اذن مريض به
داشتن اين دو شرط و ا ب طبيب مريض بپردازد و براي مداواي او تلاش كند. فلذا

  12.بودنخواهد  متوجه او ديگر مسؤوليتي ،نيرعايت اصول ف
 اهل سنت، عدم مسؤوليتفقهاي رسد كه در ميان  بدين ترتيب، به نظر مي

 :منوط به حصول شرايط زير استيا بيطار  طبيب

، تخصص لازم را نداشته باشد و يا طبيبيعني اگر  :دنمتخصص و ماهر باش :اولاً
متخصص هم  طبيب البته .دازد، ضامن استمداواي بيماران بپر المعرفه بهجاهل  فرد

اصول و مقررات  در معالجه خود بايد علاوه بر داشتن حسن نيت و قصد درمان،
  .فني و اخلاقي حرفه خود را رعايت كند

متخصصي به كار غيرمشروع بپردازد، مسؤول  طبيب چه چنان :اذن شرع :ثانياً
نيز  طبيب رود و طبيب نزداگر مادري براي سقط جنين خود  عنوان مثال هاست. ب

اذن «آيد. به همين دليل گفته شده است:  جنين را سقط كند، مسؤول به شمار مي
  .»شوند شرع و ضمان با هم جمع نمي

در كار درمان بدون اذن بيمار،  طبيب دخالت او: اذن مريض يا اولياي :ثالثاً
 ر اين صورت عملمسؤوليت او را به دنبال دارد؛ زيرا د مگر در موارد استثنايي،

 ،هعود( شود مي محسوباز چارچوب اباحه و مشروعيت خارج شده، تعدي  طبيب
  .)50ـ48صص  ،ه.ق.1403 الدين، شرف؛  523ـ 521، صص1 ، جه.ق.1415
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قراردادي است يا  طبيب فقيهان اهل سنت نيز در اين كه مسؤوليت البته
 طبيب دند: مسؤوليتغيرقراردادي، با يكديگر اختلاف نظر دارند؛ گروهي معتق

بر آن  »ضمان الادٓمی بالجنایة لا بالعقد«زيرا اطلاق قاعده فقهي  قهري است،
كه به نفس و يا  خساراتيدر قبال  طبيب دلالت دارد و مفاد اين قاعده چنين است:
ديده،  كه زيان آورد، ضامن نيست، مگر آن به عضوي از اعضاي بدن انسان وارد مي

است؛  طبيب و اين به معناي غيرقراردادي بودن مسؤوليتخطاي او را ثابت كند 
تقصير متعهد را نشان  ،نتيجه مطلوب زيرا در ضمان قراردادي صرف عدم حصول

؛ داردديده براي جبران خسارت خود، نيازي به اثبات تقصير متعهد ن دهد و زيان مي
  .)145، صش.1383آبادي،  اسماعيل( قراردادغير عكس مسؤوليت ردرست ب

قراردادي است و اين به  ،طبيب ز سوي ديگر، گروهي معتقدند كه مسؤوليتا
رابطه  طبيب ديده بايد اثبات كند كه ميان او و نمايد؛ زيرا زيان تر مي ذهن مأنوس

هم اين رابطه را ناديده انگاشته، خلاف آن  طبيب قراردادي وجود داشته است و
فردي،  :كند ين ديدگاه را تأييد ميداستاني در مجمع الضمانات ا. است نموده رفتار

حجامي را اجير كرد تا دندان او را بكشد. او هم دندان را كند، ولي صاحب دندان 
خواستم كه اين دندان را بكني. در اين صورت، قول صاحب دندان  گفت: من نمي

كند كه حجام مطابق قرارداد  اين داستان بيان مي .مسموع است و حجام ضامن است
رچوب آن اقدام كرده و به علت نقض آن قرارداد، مسؤول شناخته شده و در چا

است؛ زيرا به جاي دندان فاسد و پوسيده كه موضوع قرارداد بوده، دندان سالم را 
 طبيب رسد: اين ديدگاه، پيروان بيشتري دارد و مسؤوليت به نظر مي 13كنده است.

 بته اين قرارداد را گاه اجارهشده است. ال در فقه اهل سنت از بعد قراردادي بررسي

 اند با مريض پرداخته طبيب قرارداد بيينعاله به تاند و گاه برخي از طريق ج ناميده
 14.)ش1390(صالحي؛ الماسي، 
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چه ماهيتي ها  آن ، تعهداتباشندقراردادي و بيطار  طبيب حال اگر مسؤوليت
 سابقمانند وضعيت  د كه مريض رانشو متعهد ميها  آن ، آياعبارت اخريبه  .دارد

متعهد  هكتعهد به نتيجه است و يا اينشان د و در واقع، تعهدنخود سالم تحويل ده
  ؟بيمار را اعاده نمايند تلاش و مراقبت خود بهبودي به مددد نشو مي

حقوق غرب، تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه چندان  مثلاسلام  حقوق در
دان معني نيست كه اصلاً وجود مشخص و روشن تفكيك نشده است، ولي اين ب

توان  و مي 16اند وجود دارد كه فقيهان به اين موضوع پرداخته علائميزيرا  15.ندارد
تواند متعهد شود كه مريض را  نمياو  ، تعهد به وسيله است وطبيبگفت كه تعهد 

مقدور نيست  طبيب زيرا شفاي مريض براي ،به طور كامل درمان كند و شفادهد
گونه  اينهم  بعضاًدهد و  ميشفاء  طبيبيد مريض را به  تعاليحق  بعضاًكه 
ل مستحدثه پزشكي در يالخصوص در مسا كه اين امر علي البته احتمال اين. شود نمي

 .)ش1389(صالحي؛ عباسي،  آتيه تغيير يابد محتمل است

را  طبيب يكي از فقيهان به نام حلواني، تعهد قديمي و مشهوردر ماجرايي 
شود.  افتد و سرش متورم مي دختركي از بام مي :ه وسيله دانسته استبصراحتاً 

فوت گويند اگر سر دخترك را جراحي كنيم و بشكافيم  بسياري از جراحان مي
ميرد و من هم  مي ،گويد اگر امروز جراحي نشود ، ولي يكي از جراحان ميكند مي

بعد از  هذا طفل مع .دهم عودت ميو ه ااش را ب كنم و سلامتي سر او را جراحي مي
 طبيب كه اگر كنند سؤال مي مشاراليهاز  وقتي كند. ميفوت يك يا دو روز 

بگويد: چنانچه مريض بميرد من ضامنم و سلامتي مريض را تضمين كند آيا اين 
تواند ضمانت كند و  نمي طبيب گويد: حلواني در پاسخ مي ؟تضمين صحيح است

يض را درمان كند، نه اين كه درمان را او متعهد است مرزي ؛ضامن هم نيست
در  طبيب فلذا، تعهد .)522، ص1ج ،ه.ق.1415 ،هعود( آميز هم باشد مريض موفقيت

كند كه تمام تلاش خود را  تنها تعهد مي طبيب درمان بيمار، تعهد به وسيله است و
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به دست آن احد  حيات و ممات، وگرنه ا سلامتي مريض اعاده شودت بنددكار  به
تضمين كند مريض حتماً از مرگ را ياراي آن نيست كه  طبيب ست وا واحد
  .يابد رهد و سلامتي خود را بازمي مي

  
  اماميهضمان طبيب در فقه  ـ ب

  

  17به علي دارم كز تيغش        بر منافق شب و بر روز نهار آيد من تولاّ
  

برخي  امااند  نپرداخته طبيب چندان به نوع مسؤوليت هشيع هاي عظامفقاگرچه 
از الظاهر  علي ،نجفي در جواهر الكلامشيخ  .اند دان داشتهي باتاز نامداران اشار

و  طبيب و نوع قرارداد به ميان آوردهسخن  طبيب قراردادي بودن مسؤوليت
 اكثر در هذا مع .)ش.1390الماسي،  و (صالحيدانسته است مريض را قرارداد اجاره 

شده  بررسي طبيب تاب ديات مسؤوليتفقهي هم در كتاب اجاره و هم در ك كتب
  ذيلاً بدان اشاراتي شده است.كه اتي را سبب شده اختلافاين امر و 
 
  ضمان طبيب جاهل ـ1

  

 18كـژ رود جاهـل هميشه در طريق       مهر جاهل را چنين دان اي رفيق     
  

ى و طبغل اشمتصدى  .شرط اول و ركن ركين طبابت است تخصصحذاقت و 
لازم باشد و موجب مرگ يا  علمر شعب مربوط به آن اگر بدون و ديگ بيطاري
 مضرور خساراتضامن  آن شخص،اى از قواى انسان شود  اى در عضو يا قوه ضايعه

اهل سنت معتقدند كه آگاهي به فقهاي مانند  نيزشيعي  هاي عظامفق .خواهد بود
و  و تخصص و مهارت يافتن در آن شرط تصدي و اشتغال بدان است طب علم
رف چيزي بداند، ص آنكه از طب ، بينمايدمعرفي  طبيب چه فردي خويشتن را چنان

 و شرف با جان و مال طبيب زيرا خواهد شد،موجب مسؤوليت  ،تصدي او به طب
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را مريض  و تعب درد و رنجكه  جاهل علاوه بر اين طبيب مردم سروكار دارد و
گناه را  هاي بي هل خود، جان انسانهم خواهد افزود و با ج ، بر آندادنخواهد تقليل 

 در حديثي از اميرمؤمنان .)106ص ش.1377طاهري، ( به مخاطره خواهد انداخت
بر امام واجب است كه علماي فاسق و : اند فرموده ايشان روايت شده كه (ع) علي

زيرا علماى . )221، ص18، ج ه.ق.1416(الحرالعاملي،  كند حبسرا  …طبيبان جاهل و
. كنند مردم را تباه و فاسد مى و جان د و دين مردم و طبيبان جاهل جسمفاسد عقاي

بپردازد و از قبل دانش  طبابتكه به  شخصي اند: فرموده (ص)االله  در حديثى رسول
 خصوصاً ،نيز از عمل به ظن مصحف شريفدر  19.آن را نياموخته باشد ضامن است

وَ لا تَقفُ مَا :«استنهى شده  شديداً مهم از قبيل جان و سلامت انسان اموراتدر 
 »انَِّٕ الظَّنَّ لا یُغنِى مِنَ الحَقِّ شَیئاً ). «۳۶(سوره مبارکه اسراء، ایٓه »لَیسَ لکََ بهِِ عِلمٌ 

  چه به قول حضرت حافظ عليه الرحمه: .)36آيه ،يونس(سوره مباركه 
  نندباشـد كه از خزانه غيبم دوا ك           دردم نهفته به ز طبيبان مدعي   

توجهى  انگارى و بى در اثر سهلي طبق اجماع فقهاى شيعه هرگاه طبيب حاذق
وارد شود، ضامن  خسارتيشود و از اين جهت به مريض  طبيمرتكب خطاى 

 ،ه.ق.1402 ،(شيخ نجفي خواهد بود، گرچه معالجه وى با اذن مريض يا ولى او باشد
، مسأله 561، ص 2ج  تا، بي ،لخمينيالموسوي ا؛ 1ص  ،ه.ق.1426 اردبيلى، مقدس؛ 44، ص 43ج
و  .)596، ص 2ج  ،ه.ق.1404؛ الطباطبايي، 224، مسأله 221، ص 42ج  ،ه.ق.1428 ،خوئي ؛5

مبالات از بديهيات و امور مسلم فقهى است  و بى احتياط بيچون مسؤوليت طبيب 
مان در اند، زيرا تمامى قواعد و ادله ض پرداخته بحثلذا فقها در اين رابطه كمتر به 

 .اين صورت مصداق دارد
چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشكى طبيب هر

موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخيص و درمانى، 
كار گيردو در غير  كليه موازين علمى و متعارف را در جهت بهبود مريض به
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چه  ود، طبيب مسؤول است. گرصورت هرگاه مريض متحمل خساراتى ش اين
 اخذمعالجه با اذن مريض يا ولى او انجام شده و حتى قبل از درمان برائت نيز 

طبيب  احتياطي مبالاتي و بي بيو  قصوركرده باشد، زيرا اذن و برائت دليل بر 
؟ خير كه آيا طبيب ضامن است يا فلذا بحث اين ؛)1389(شجاع پوريان،  شود نمى
 مطابق اصول وبيب حاذق و ماهرى است كه تمام توان خود را ط مورددر  صرفاً

، لكن تلاش او مثمرثمر واقع نشده است و مريض فوت بستهبه كار  طبيعرف 
انگار  يا سهل المعرفه پيدا كرده است وگرنه طبيب جاهل يكرده و يا نقص عضو

اهل در ضمان طبيب ج كه آنجايي از . )ش.1390(صالحي، ضامن است و مقصر قطعاً
از تفصيل بيشتر  ،نيستو اختلاف چنداني مشهود  ترديدبين فريقين شيعه و سني 

  شود. اجتناب مي
  
  حاذقطبيب ضمان  ـ2

  

  20حال خود را از دو كس پنهان مدار          از طبـيب حـاذق و از يـار غـار
  

است و بشر خاكي تا  عجين و محنت زندگي بشر با رنج و مريضيبلاترديد 
هاي بسياري بستيزد و  ، بايد با دردها و رنجكند تعايش ميدر اين دنيا كه  هنگامي
زيان رساندن به خود و خويشتن را به هلاكت  رازيها را از خود دور سازد؛  زيان

، بقرهسوره مباركه ( »وَ لا تلُقُوا باِیَدیکُم الَِٕى التَّهلکَُهِ « صوابكاري است نا انداختن
زيرا  و بكوشد؛ بينديشد امراض و آلامرفع دفع و  ردبايد  از سوي ديگر .)195 آيه

و با رجوع به  تداوي نمايدباز به او فرمان داده شده كه به هنگام درد، خويشتن را 
 .»تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء« نمايد مرتفع، درد را متخصص

 ددبنتمام تلاش خود را در راه درمان مريض به كار ، حال اگر طبيب متخصص
مريض به جاي بهبودي جان  الوصف مع و با حسن نيت به مداواي مريض بپردازد،
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متخصص كه تمام توان  طبيب آيا ببازد و يا درمان منجر به نقص عضو او شود،
هاي فق 21؟خواهد بودمسؤول  خويش را براي بهبودي مريض به كار بسته است،

 : گروهي با مسؤول دانستناند بر دو گروه شده سؤالبه اين  جوابشيعي، در  عظام
اند تا ضمن  متخصص، انتقاد ديگران را برانگيخته و منتقدان نيز تلاش كرده طبيب
قابل، ادله آنان را هم نقد كرده، از شدت حكم اندكي تبه انتقاد ديدگاه م جواب
   .بكاهند
  

  و ادله آن ديدگاه مشهور ـ2ـ1
  

  22هست از او دوراين آيت اگر چه هست مشهور         تفسيـر نشـاط 
  

فوت يا زيان  ،اند كه هرگاه معالجه طبيب مشهور فقهاى اماميه بر اين عقيده
متبحر و گرچه در امر طبابت حاذق اضامن است  اوداشته باشد  به همراهمريض را 

مراعات مرتكب هيچ تقصيري نشود و اصول علمي و فني حرفه خود را هم و  بوده
اين شهيد اول در  23.ن مريض و يا ولى او باشدو معالجه نيز با اذ نموده باشد
كه معالجه طبيب منتهى به تلف جانى و يا نقص  در صورتى :فرمايد مى خصوص

و باشد  گر چه نهايت كوشش و سعى و احتياط را نمودهاعضو گردد، ضامن است 
در اين قسمت اجمالاً اهم ادله قول مشهور بررسي  24.معالجه نيز به اذن مريض باشد

  است. شده
  
  روايات -2- 1-1

را مسؤول رفتار متعارف خود  طبيب وجود دارد كه يرواياتمشهور معتقدند 
را كه حشفه پسري را بريده بود، ضامن  25يطبيب ختّان (ع) امام علي .دانسته است

روايت سكونى از امام صادق  .)261ـ260، صص19ج ،ه.ق.1416 الحر العاملي،(دانستند 
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كند بايد  كسى كه طبابت يا بيطارى مى :ندكه فرمود (ع)نين و او از اميرالمؤم (ع)
قبلاً از ولى مريض و صاحب حيوان برائت حاصل نمايد وگرنه ضامن خواهد 

و از پدرش كه آن حضرت  (ع)روايت ديگرى از سكونى از امام صادق  26.بود
زم را ختنه كرده بود و بيش از مقدار لا طفليشخصى را كه  (ع)على امام  :ندفرمود

ء اعم از طبيب، ختّان و اطباكليه  ،تابراساس اين رواي 27دانستند.بريده بود، ضامن 
فلذا  ،ضامن خواهند بود ،مسؤول اعمال خود بوده و در صورت ورود زيان بيطار

  .از اين مسؤوليت، اخذ برائت است تخلّصتنها راه و مطلق است  هاآن مسؤوليت
  

  قواعد حقوقي ـ2ـ1ـ2
برخى از قواعد فقه و حقوق است كه شخص را ضامن و عمل طبيب مشمول 

  . ذيلاً به برخي از اين قواعد پرداخته شده است.دانند مسؤول مى
هر كسى باعث تلف مال يا جان يا سلامت ديگرى گردد، قاعده اتلاف:  .1

كه در اين قاعده، قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل،  مبرهن استضامن است. 
تلف ضامن لم و جهل تأثيرى ندارند يعنى در تمام موارد معو  بلوغ و عدم بلوغ

اى از قواى جسمانى و يا  فلذا كار طبيب كه باعث تلف جان يا مال يا قوه ،است
مصداق  ،رندو چون قصد اتلاف ندا سبب ضمان او خواهد شدگردد  نقص عضو مى
 .)ه.ق.1429اي،  ؛ ميرفتاح مراغهه.ق.1427(مكارم شيرازي،  شبه عمد است

اگر  مثلاً تطابق دارد؛با كار طبيب اين قاعده در برخي موارد  قاعده تسبيب: .2
عمل  طبيب طبيبى تزريق آمپولى را به مريض تجويز كرده و پرستار طبق دستور

كند و آن آمپول را به مريض تزريق نمايد و در اثر آن مريض فوت كرده و يا 
ر اين صورت از باب اقوى بودن فلج يا كور شود، د مثلاً،نقص عضوى پيدا كند 

سبب از مباشر، طبيب ضامن است نه آن پرستارى كه موظف به عمل كردن طبق 
 .)109، صش.1377طاهري، (است بوده  طبيب دستور
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در  .در بعضى از موارد طبيب طبق قاعده غرور ضامن است قاعده غرور: .3
ه اعتماد نظر و مريض ب كند ميكه طبيب دارويى را براى مريض تجويز جايى

كه با مصرف دارو  كند به اميد اين دارو را تهيه و مصرف مى ،طبيب طبق دستور
شود، لكن مصرف دارو باعث فوت يا نقص عضو  دردش درمان و مرضش معالجه 

 و مريض» غار«گردد. در اين صورت طبيب مصداق  و يا خسارت ديگرى مى
المغرور «معروف نبوى لذا طبق قاعده غرور و حديث  ،است »مغرور« مصداق

توانند به  مى ورود خسارتدر صورت  اقرباي اومريض يا » يرجع الى من غره
 ).1386(كريمي؛ آذين،  طبيب مراجعه نمايند

شخص  هب شخصيطبق اين قاعده هر ضررى از ناحيه هر  قاعده لاضرر: .4
ض جمله ضررى كه از ناحيه طبيب بر مري از .وارد شود بايد جبران شود ثالثي

لایبطل دم امر «قاعده به استناد از سوي ديگر،  .شود بايد جبران گردد وارد مى
است؛  طبيب خون هيچ مسلماني نبايد هدر رود هم مستلزم مسؤول دانستن »مسلم

 دانسته شده صوابكه در شرع نا،، هدر رفتن خون مسلماناوزيرا عدم مسؤوليت 
  .)45، ص42ج، ق.ه.1402،(شيخ نجفي همراه خواهد داشتبه  است را

  
  اجماع ـ2ـ1ـ3

» لا خلاف«اند و يا تعبير به  بعضى از فقها در اين مسأله ادعاى اجماع نيز كرده
حتى شهيد  )1020، ص3، ج ه.ق.1403، محقق حلي ؛44ص  ،ه.ق.1402نجفي،  شيخ( اند نموده

 ه بردر النهاينيز محقق حلي  .ثانى در شرح لمعه عمده دليل را اجماع دانسته است
  28.اين طريقه است
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  اصل برائت ـ2ـ1ـ4
د كه دليل اجتهادي بر اشتغال ذمه وجود نداشته شو در جايي جاري مياين اصل 

 طبيبشامل  ضمان باشد، حال آنكه در اين مورد دليل وجود دارد و ادله باب
اذن به درمان، اذن  .رسد اصل برائت نمياجراي فلذا نوبت به  ،شود نيز ميمتخصص 
 .دهد نه به اتلاف مريض به مداواي خود اذن مي :به عبارت ديگر؛نيست به اتلاف

و حتي اذن به  قائل نيستاي ميان اذن به درمان و اتلاف  عرف نيز هيچ ملازمه
رخصت در تصرف  گاه مسقط ضمان نيست؛ زيرا ماهيت اذن، خودي خود، هيچ
ع در با تتب كه به نحو ضمان باشد و يا به نحو عدم ضمان و است؛ اعم از اين

توان مواردي يافت كه با وجود اذن، ضمان هم محقق شده است؛  مصاديق، مي
514ـ513، صص2ج، ه.ق.1418 الحسيني المراغي، ( وممانند: مقبوض بالس(.  

	
  شرعمريض و اذن  ـ2ـ1ـ5

  

  29گفت چون اينست ميلت خير باد        آن پــدر بـهر دل او اذن داد    
  

آور  هيچ منافاتي ميان قانوني بودن يك فعل و مسؤوليت :مشهور فقها معتقدند
تواند شاگرد خود را تنبيه  معلم به لحاظ قانوني ميمثلاً زيرا  بودن آن وجود ندارد؛

 عاملي،الحسيني ( آور است و تأديب كند و اين كار با آن كه مشروع است، ضمان
مسؤول  طبيب فلذا .)328ـ 327، صص15ج ،ه.ق.1419 ي العاملي،لالجب ؛265، ص7جتا،  بي

 ـ چون به هنگام درمان، قصد فعل را دارد ولي تحقق نتيجه ؛خواهد بودرفتار خود 
بايد نيست، پس خواهد و نسبت به نتيجه، قاصد  را نمي ـ بيمار فوت يا نقص عضو

، 1383اسماعيل آبادي، (شده است ديه بپردازد و در واقع مرتكب قتل شبه عمد 
  .)152ص

  



 
حي

صال
ضا 

د ر
حمي

  
1390و بهار  1389، زمستان 6 و5سال دوم و سوم، شماره    يپزشكفقه /  فصلنامه 73

  ر فقهاي اماميه ه غيرمشهوديدگا ـ2ـ2
  

  30نمايد نيست ظالم عادلست گر طبيـب حاذقي رنـجور را تلخي دهد      گرچه ظالم مي
  

 ،از قدماى اصحاب 31اى از فقها از قبيل ابن ادريس در مقابل نظر مشهور، عده
به  250(كتاب الاجاره، ص ـ معروف به كمپانيـ  آيت االله سيد محمد حسين اصفهاني

از معاصرين به  االله سيد محمد شيرازى تو آي )43، ص1372وسوي بجنوردي، نقل از: م
 .)76، ص90، جه.ق.1414(حسيني الشيرازي،  32حاذق محتاط معتقدند عدم ضمان طبيب

 اخذآموزشي و  ادواراز طي بعد  طبيب كه در صورتي اين دسته از فقيهان معتقدند
بپردازد و  ـ به معني اعم ـ تابنامه تخصصي با اجازه مقامات رسمي به طب گواهي

 الوصف معبيماران خود را درمان كند،  با رعايت اصول و مقررات فني و اخلاقي،
(موسوي  مسؤول خسارت نيست طبيب اي ببيند، صدمهات مريض بر اثر معالج

درباره طبيبي كه مهارت دارد و اصول علمي را در  زيرا .)41، صش.1372بجنوردي، 
كه آيا او مسؤول به شمار  شود حادث ميكند، شك  يمعالجه مريض رعايت م

شارع  دهد. برائت، حكم به عدم مسؤوليت ميدر اين صورت، اصل  خير؟آيد يا  مي
آور نخواهد بود.  ضمان ،به درمان اذن داده است و كار مباح شرعي و مجاز

با  طبيب كه در صورتي .شود واقع، ضمان با جواز و اباحه شرعي جمع نميال في
 نمايدبه درمان با رعايت نظامات علمي مبادرت او  يا اقربايب اذن از مريض كس

مسؤول نيست؛  طبيب و يا متحمل زيان شود، فوت نمايدو از اين رهگذر، مريض 
 مطابق قاعدهبه درمان اقدام كرده و  و وفق نظامات مربوطه چه او با اذن بيمار

در عرف  كه با عنايت به اين و »مستلزم اذن در لوازم آن هم هست ،يءاذن در ش«
 اي ببيند، هم منظور از كسب اذن از مريض اين است كه چنانچه مريض صدمه

در اين قبيل  فهمد و عرف از كسب اذن چيزي جز اين نمي نباشدمسؤول  طبيب
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اسماعيل آبادي، ( شرايط تصور مسؤوليت براي طبيب و بيطار وجيه نخواهد بود
  .)150، صش.1383

چون طبيب از طرف مريض يا ولى او مأذون است، نبايد در  راز طرف ديگ
 اذن شرع و عقلمورد ديگر  .صورت فوت مريض يا نقص عضو او ضامن باشد

تا  ؛آور باشد ضمان ،مجاز و مشروع است يعنى نبايد كارى كه عقلاً و شرعاً است.
اجٔله و کل کل ما هو ماذٔون شرعا لیس فیه ضمان ما تلف ل« :اند بيان داشتهكه  جايى

فلذا چون  .)565، ص 2ج تا،  بي، (موسوي الخميني »ما هو غیر ماذٔون فیه، ففیه الضّمان
ي كه با وجود نبايد در صورت تلف يا نقص عضو ،مجاز است علاج مريض شرعاً

  ضماني متوجه طبيب باشد. ،رعايت نظامات و اصول علمي صورت گرفته است
مستفاد كه  باشدمي السلام صومين عليهممعحضرات روايات وارده از دليل ديگر 

طبيب خود نيز روايت اسماعيل بن حسن كه مثلاً  است.ها عدم ضمان طبيب از آن
 طب عرض كردم من مرد عربم كه به علم (ع)گويد: به امام صادق  مى ه استبود

گيرم، حضرت فرمودند:  آشنا هستم و طبابت من عربى است و پول معاينه هم نمى
: باكى ندسوزانيم؟ فرمود رد، عرض كردم: ما زخم را شكافته و با آتش مىمانعى ندا
: مانعى ندكنيم؟ فرمود سمى تجويز مى ادويهعرض كردم: ما براى بيماران  .نيست

  فوت نمايد.، فرمودند: ولو فوت كندندارد. عرض كردم: ممكن است مريض 
ض كردم: عر (ع)گويد: به امام صادق  يونس بن يعقوب مىروايت ديگر: 

كند و ممكن است از  مردى (طبيبى) دارويى را تجويز كرده و يا رگى را قطع مى
آن دارو و يا قطع رگ نتيجه بگيرد و يا آن دارو و قطع رگ مريض را بكشد؟ 

روضه كافى، (تواند رگ را قطع و دارو را تجويز نمايد  حضرت فرمودند: مى
  .)230و229، حديث 193ـ194ص

گويد: من فرزندى داشتم كه  كه مى است احمد بن اسحاقروايت روايت ديگر 
مبتلا به سنگ (كليه يا مثانه) شده بود، به من گفتند كه علاجى جز جراحى ندارد، 
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بعضى از شيعيان به من گفتند: تو  فوت كرد.هنگامى كه او را جراحى كردم، فوراً 
نوشته و  (ع)عسكرى حسن اى به امام  نامه لاجرمشريك خون فرزندت هستى، 

: بر تو مرقوم فرمودند جوابحضرت در  .شرح دادم آن بزرگوارماوقع را براى 
را كه هدف تو معالجه بود ولى اجل او در همان بود كه تو انجام زي ؛چيزى نيست

دانيم كه اجماع در نزد فقهاي شيعه  . در مورد اجماع نيز مي)53، ص6كافى، ج (دادى 
(حسيني طهراني،  جماع به اثبات رسيده استارزش چنداني ندارد و عدم حجيت ا

1428(.  
 
  مشهورايرادات وارد بر دلايل  ـ2ـ3

  

 33دارد هزار عيب و ندارد تفضلي           حافظ مدار اميد فرج از مدار چرخ
  

) روايتي است كه به دليل دلالت و سند مورد انتقاد قرار …روايت (من تطبب
 غيرماهر است طبيب ناظر به لذكرآنف ا روايت 34است. و تضعيف شده گرفته

زيرا نويسنده دعائم الاسلام و مستدرك الوسايل  )44، صش.1372(موسوي بجنوردي، 
اند. بدين ترتيب، با  را هم آورده »اذا لم یکن ماهراً «در ادامه حديث عبارت 

غيرمتخصص را  طبيب متخصص نيست و طبيب پذيرش اين قيد روايت ناظر به
 35.شامل خواهد شد

ي روايت تبر اين و بر فرض كه بپذيريم شهرت، ضعف سندي و حتي دلال يدمز
كند، بايد گفت: روايت ناظر به اخذ برائت كلي و عام است. بدين  را جبران مي

معني كه اگر در حين درمان بيمار، خسارتي به بار آيد و موجبات ضمان فراهم 
مسؤوليت احتمالي خود  براي رفع طبيب مسؤول به شمار نيايد. فلذا، طبيب ،باشد

را در ضمن قرارداد درمان بيان  خواهد مشروعيت آن جويد و روايت مي برائت مي
كند؛ زيرا شرط عدم مسؤوليت و يا كاهش مسؤوليت در همه قراردادهاي مالي، 
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كه مانند قرارداد معالجه،  اند و تنها در جايي را پذيرفته مشروع است و همگان آن
و ممكن است به  شود افزون مي اتآيد، احتياط ه ميان ميپاي جان و حفظ حيات ب

نظر آيد كه درج شرط عدم مسؤوليت در ضمن قرارداد معالجه باطل است. فلذا 
و  شارع خواسته كه بر مشروعيت آن در ضمن قرارداد معالجه صحه بگذارد

ي از شرط عدم مسؤوليت در قرارداد نوعروايت، تنها مشروعيت شرط برائت را 
مقدس  ؛81ـ80، صصكتاب الديات ،90ج ،ه.ق.1414 حسيني شيرازي،( د كرده استقلمدا

 .)273، ص10، جتا حسيني العاملي، بي ؛23، ص14ج ،ه.ق.1426 اردبيلي،

برخي از نويسندگان موافق قول مشهور در رد عدم جمع مشروع بودن و 
 شرعاً گرچه در غالب موارد كارى كه اند كه: آور بودن امري بيان داشته ضمان

براى تأديب  ضربكه  لذا با اين ،يت نداردآور نيست ولى اين كلّ مجاز است ضمان
اگر منجر به تلف يا نقص عضوى  ذلك مع جايز است پدر شرعاً از ناحيه معلم يا

گر  واجب است و ختنه كه ختنه شرعاً تر از همه اين آور است و روشن شود ضمان
وقتى موجب خسارت شد،  لكن مجاز به انجام چنين كارى هست قطعاً

توان  . در جواب مي)113، صش.1377طاهري، ( او را ضامن دانست (ع)اميرالمؤمنين
 طبيب ناظر به نوعياند نيز به  كه ختّان را ضامن دانسته (ع) روايت امام عليگفت 

متخصص به جاي بريدن قفله، حشفه پسر بچه را  طبيبهيچ را كه زيمقصر است؛ 
بن ادريس (ا كه اين دو با يكديگر متفاوتند و قفله بايد بريده شود برد در حالي مين

  .)373، ص3ج ،ه.ق.1411 الحلي،
مباركه سوره ( »مَن قَتَلَ نفَسَاً بغَِیرِ نفَسٍ « مطلقات ادله ضمان ماننداز طرف ديگر 

متخصص و  طبيبمنصرف از كه در باب ديات آمده  يتاو ديگر رواي )32مائده، آيه
واجب بوده و معالجه اكثراً  براي درمان، طبيب را رجوع مريض بهماهر است؛ زي

تواند موجب ضمان گردد و  مستحب يا واجب كه مطلوب شارع است، چگونه مي
واجب و يا مستحب باشد، در  طبيب برگيرد. چگونه رجوع به را در ادله ضمان آن
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 بر ضمان يفلذا اگر معلوم شود كه نص 36آور نيز به شمار آيد؟ كه ضمان حالي
توان بدان  وجود ندارد، جريان اصل برائت به قوت خود باقي است و مي طبيب

 تمسك جست.

 را طبيبزينيست؛  طبيب تلف منتسب به فعلاز طرف ديگر در برخي موارد 
كند و  و معلومات معمول زمان خود به مداواي مريض اقدام مييات مطابق تجرب

و اين مهم از سوي برخي از فقيهان لازم نيست كه فراتر از آن چيزي بداند 
كه  شود مشاهده ميامروزه  .)50، ص43ج ،ه.ق.1402 ،(شيخ نجفي پذيرفته شده است
بار  داده و زيان نوينهاي درماني  جاي خود را به شيوه سابقهاي بسياري از درمان

هاي بشر افزوده  بودن آن هم به اثبات رسيده است. در واقع، هر روز بر يافته
تلف و نقص عضو مريض در بعضي موارد نيز ما بحث  مانحن فيهو در  دشو مي

باشد؛ زيرا او همه  طبيباقدام كه منتسب به  است، نه آن طب علممنتسب به نقص 
خود را بازيابد و مطابق اصول و  سلامتيتا مريض  بستهتلاش خود را به كار 

 يا خسارت ديده مريض جان باخته الوصف معمقررات فني حرفه خود عمل كرده، 
 .)ش.1390(صالحي،  استتلف منتسب به سببي اقوي از مباشر  است لذا

اذن در معالجه، همانند اذن در ساير معاملات و قراردادهاست و هيچ تفاوتي 
ميان قرارداد معالجه و ساير قراردادها وجود ندارد. در اين صورت كه مريض خود 

كند  دهد و حتي از او هم خواهش مي كند و اذن به معالجه مي رجوع مي طبيب به
توان  پردازد، چگونه مي مي طبيب به هم و مبلغي متقبل شوددرمان را فرآيند كه 

ضامن باشد؟ مگر نه اين است كه در در صورت عدم تقصير  طبيب پذيرفت كه
ما علی الامین الِاّ آيد و ( امين به شمار مي ،اجير معاملات و ساير قراردادها،

 پذيرا شده است بايدكه به خواهش بيمار، درمان او را را  طبيب ا)؟ چرالیمین
ضمان براي از طرف ديگر  .)220ـ219، صص2، ج(آل كاشف الغطاء ؟دانستضامن 

و اگر فردي با رضايت خود ضمان را  اموال و اعمال استاحترام گذاردن به 
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ه ضمان وجهي قائل شدن ب لذاف ،بردارد، در واقع احترام مال خود را برداشته است
درمان او را برعهده گيرد  طبيب مريض كه خواسته است ،. در اين فرض همندارد

  .)514، صه.ق.1429اي،  (مير فتاح مراغه دارد دهد، ضمان را برمي و اذن مي
را مكلف كرده است كه با مداواي بيماران، جان آنان را نجات  طبيب شارع،

آيد، گاه واجب  كفايي به شمار ميدهد و از مرگ برهاند. هرچند طبابت واجب 
 آور نخواهد بود د. اگر طبابت كار مباح و روايي است، ديگر ضمانشوعيني مي

آور بودن آن منافات  لذا، جواز شرعي با ضمان )7، صش.1381(موسوي بجنوردي، 
 قضاتگونه كه خطاي  دارد؛ زيرا طبابت هم مانند فقاهت و قضاوت است و همان

ي كه بر وفق اصول مسلم لاعماهم بايد ضامن اطبا دنبال ندارد، ضماني به  هاو فق
متضرر بايد از خسارات  در اين قبيل موارد نباشند وعلمي صورت گرفته است 

 .)76، صه.ق.1414(حسيني شيرازي،  المال جبران شود بيت

اند، قول به ضمان در صورتي  گونه كه برخي از فقيهان به درستي دريافته همان
كه  رد با قصور و كوتاهي كردن، موجب افساد شود وگرنه در جايياست كه ف

كند و بر اثر  گونه كوتاهي و بي مبالاتي، مريضي را درمان مي طبيبي بدون هيچ
 .)221، ص2، جآل كاشف الغطاء( ضامن نيست طبيب ،كند فوت ميدرمان، مريض 
و  مبالاتي بي با در اين فرض هم بايد بر آن بود كه اگر طبيبي بدين ترتيب،

خواهد بودو چه تعبير خود زمينه خسارت را فراهم آورد، خود ضامن  احتياطي بي
  زيبايي دارد لسان الغيب در اين زمينه:

  

  نـالـي نالـي و فـريـاد چـرا مـي تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم      از كـه مـي
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   تيجهن
  

 37از بهر نتيجه شد مرتب                     وين گريه ما و خنده ما    
  

در مطالعه تطبيقي مبرهن شد كه ضمان طبيب جاهل، متفق الفريقين است و 
تمام فرق اسلامي در اين خصوص سالك راهي واحدند. در مذاهب اربعه اهل تسنن 
ضمان طبيب حاذقِ مأذون تقريباً به نحو اجماع در اين قبيل موارد ضماني برعهده 

تّان نيست. در فقه اماميه اين موضوع اختلافي است، لكن به نظر طبيب و بيطار و خ
و  ها آنبراي ضمان  وجيه و دليلي باشدتر  منطقي طبيب قول به عدم ضمانرسد مي

 .وجود ندارد بدان معتقدند فقهاي اماميه پذيرش اصل ضمان مطلق كه مشهور
قراردادي  صولالا  و سني علي در فقه شيعه طبيب توان پذيرفت كه مسؤوليت مي

براساس قرارداد صحيحي كه ميان او و مريض شكل گرفته است،  طبيب است و
شود كه همه تلاش خود را به كار  و متعهد مي نمايد به درمان مريض ميمبادرت 

القاعده  عليو چنانچه مرتكب تقصيري شود،  را اعاده نمايدمريض سلامتي تا  بندد
چه  اگر،د ت خود را بخواهاجبران خسار طبيب ديده بايد با اثبات خطاي زيان
توان دو  البته مي .توان در برخي موارد اين بار اثبات دلايل را تعويض كرد مي

اند:  جمع كرد كه فرمودهاي  گونه به فقهاي اماميه را نيزنظريه مشهور و غيرمشهور 
را  طبيب مشهور كه قولكه  ترتيب بدين». الجمع مهما امکن، اولی من الطرح«
نيست و حاذق و متخصص  مأذون طبيب داند، به صورتي حمل شود كه امن ميض
و عامل به اصول علمي  مأذون طبيب مشهور ناظر به صورتي است كه غير قولو 

در متون  بايد گفت به درستي معلوم نيست كه فايده اذن البته .باشد و متعارف
با مداقه  خير؟اند يا  داشتهبه اين نكته توجه  فقهاي اماميهچيست و آيا اساساً  فقهي

زيرا  جايگاه مبهمي دارد؛ ها آن ميانكه اذن در  شود در اقوال آنان مبرهن مي
 ديگر بعضيولي ، اند كافي دانستهاز آنان صرف اذن را براي عدم ضمان  بعضي
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. لذا اند جهت تخلصّ از ضمان ضروري پنداشتهعلاوه بر اذن، اخذ برائت را هم 
رسد اين ابهام بر ديدگاه  و به نظر مي تبيين نشده استدرستي  جايگاه اين بحث به

 .است بوده هم تأثيرگذار برخي از اين بزرگواران

نماياني كه به طبابت  طبيب قول به ضمان مطلق هشداري بود به سابق، ادوار در
پنداشتند و شايد در آن ازمنه، بسيار  ملعبه ميپرداختند و جان و مال بيماران را  مي
نظير فقهاي عظام بوده است،  قي، وجيه و حاكي از امعان نظر قابل تحسين و كممنط
هاي  طي كسب مدارج دانشگاهي و گذراندن دوره اطباامروزه كه  الوصف مع

نمايند و ضوابط نسبتاً خوبي در اين خصوص به  ميبه درمان مبادرت تخصصي 
و فلسفه  كارآيي ،شبااين عامل و هشداررسد  منصه ظهور رسيده است، به نظر مي

» اذا زال المانع عاد الممنوع«و شايد مصداقي از خود را از دست داده استوجودي 
اند، در حال  همان طور كه برخي از فقهاي متقدم و متأخر اظهار نموده فلذا باشد.

و  وارد خواهد كردبه جامعه  اي قولي خسارات عديدهمعتقد شدن به چنين حاضر 
در كشف طرق جديد  اطباء و عدم تمايل رغبتيكم و ت انسداد باب طبابسبب 

  .ها خواهد شد  درمان و نوآوري در اين زمينه
شود مقنن در اسرع وقت مواد مربوط  با عنايت به مطالب مارالذكر پيشنهاد مي

به مسؤوليت طبيب در قانون مجازات اسلامي را با مد نظر قراردادن واقعيات 
جتماعي بر طبق نظر غيرمشهور فقهاي اماميه در موجود و ضروريات نوين زندگي ا

اين خصوص اصلاح نمايد. البته لازم به ذكر است كه در بعضي از موارد مقنن 
ايراني نظر غيرمشهور در فقه را انتخاب نموده است. مثل صحيح دانستن بيع كلي 

ق.م و يا شرط ندانستن قبض به عنوان شرط صحت بيع صرف  350في الذمه در م.
ق.ا نيز تغاير و تنافي  4ق.م. فلذا چنين پيشنهادي با عموم و اطلاق اصل  364.در م

 ندارد.
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 ها نوشت پي
شَريك جارحه، لامحاله و ذلك قال(ع): كان المسيح(ع) يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه  -1

 هه فقد شاء فسادشأ صلاحصلاحاً فاذا لم ي شاءفساد المجروح، و التارك لاشفائه لمَ ي أراد إن الجارح
إضطراراً فكذلك لاتُحد ثوابا لحكمةِ غير أهلها فتجهلوا و لاتمنعوها أهلها فتأثموا فليكن أحدكم به 

 ،5؛ ج 2ح  ،4باب ،  1412 ،وضعاً لدوائه و الا أمسك]حر عامليمنزله الطبيب ألمداوي ان رأي م
  .2باب 

 .559سعدي، ديوان اشعار، غزل شماره -2
  .137حضرت حافظ عليه الرحمه، غزل شماره  -3
 ». من تطبب و لم يعلم منه طب قَبل ذلك فهو ضامن« -4

 .21ملك الشعراي بهار، ديوان اشعار، قصيده  -5
 .94وي، گزيده اشعار، مثنويات، شمارهامير خسرو دهل -6
عطار عليه الرحمه، مظهر العجايب، در قبول نمودن نصائح وبيان اديان و ملل مختلفه مخترعان و  -7

 توضيح دين هدي كه طريقه آل مصطفي و مرتضي است.

تب المك :بيروت، 5المبدع، ج). 1400.(ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلي -8
 ).1418.(محقق ابوالزهراء حازم القاضي ابوعبداالله محمد بن مفلح الحنبلي،؛ 110ـ111صصالاسلامي، 

  .1383اسماعيل آبادي،  به نقل از: 338ـ 337صص .دارالكتب العلمية :بيروت .4ج .الفروع
 عطار عليه الرحمه، مظهر العجايب. -9

 به نقل از: 62ـ 61صص .دارالمعرفة :بيروت .1ج .الام). 1393.(ابوعبداالله محمد بن ادريس الشافعي -10
  .1383اسماعيل آبادي، 

  عطار عليه الرحمه، مظهر العجايب. -11
مندرج  .4ج  .القواعد السنية في الاسرار الفقهيه الفروق وتا). .(بيشيخ محمد بن علي بن شيخ حسين -12

زاد المعاد في هدي  ).1408.(يابن قيم الجوز؛ 29ص .دارالمعرفة :بيروت .در حاشيه الفروق قرافي
ابن قيم  ؛142ـ139صص .مؤسسة المنار و مكتبة المنار:بيروت و كويت. 4ج .خير العباد

 .دار احياء التراث العربي :بيروت ).تصحيح عبدالغني عبدالخالق.(الطب النبوي ).1985.(الجوزي
. دارالفكر :بيروت. 4ج .كشاف القناع). 1402.(منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ؛120ـ 119صص
  .144، ص1383اسماعيل آبادي،  به نقل از: 35ـ 34صص

 .437ـ436، صصضمان العدوان في الفقه الاسلامي، محمد احمد سراججهت مزيد اطلاع ر.ك:  -13
، 276. صمكتبة العبيكان :الرياض .20ج .مجموعة الفتاوي). 1418.(تقي الدين احمد بن تيميه الحراني -14

 .146، ص1383اسماعيل آبادي، به نقل از:  خرج احاديثها عامر الجزّار أنور الباز،اعتني بها و 
 عدم الوجدان لا يدل علي الفقدان. -15
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جهت مطالعه تطبيقي اين موضوع بنگريد به: صالحي، حميدرضا؛ فلاح، محمدرضا؛ عباسي، محمود  -16

. سال 14حقوق پزشكي. شماره). ماهيت تعهدات پزشكي در پرتو مطالعه تطبيقي. فصلنامه 1389.(
  .69-90. 89چهارم. پاييز

 .61ناصر خسرو، ديوان اشعار، قصيده شماره -17
 حضرت مولانا، مثنوي معنوي، دفتر دوم، بخش دهم. -18

 .15، ص 10كنزالعمال، ج ».من تطبب و لم يكن بالطب معروفا فهو ضامن« -19
 عطار نيشابوري (ره)، پند نامه، نصايح. -20

خطاى طبيب، خطاى محض نيست كه ديه بر عاقله باشد، زيرا عمل طبيب از قبيل شبه  مقصود از -21
زيرا در خطاى محض، شخص هرگز قصد انجام آن كار را ندارد. مثلاً  .عمد است نه خطاى محض

به انسانى  شود و تصادفاً ولى ناگهان تيرى از آن شليك مى استپاك كردن تفنگ خود  مشغول
كشد. در اين صورت قتل خطايى محض صادق است، ولى در شبه عمد  مى برخورد كرده و او را

شود، مثلاً  منجر به قتل مى طرف قصد انجام فعل را دارد لكن به منظور ديگرى غير از قتل و تصادفاً
شود و به تعبير ديگر  زند ولى تصادفا منجر به قتل مى معلمى شاگرد خود را به قصد تأديب كتك مى

در فعل خود عامد است ولى در قصد خود خاطى. لذا معالجه طبيب روى مريض  در شبه عمد شخص،
گيرد لكن نه به قصد قتل  گيرد مثلاً عمل جراحى روى مريض انجام مى چون با قصد و عمد انجام مى

جا شبه عمد است و گردد. در اين منجر به فوت مريض مى بلكه به قصد علاج و درمان، اما تصادفاً
ضمنا خطاى طبيب را همانند خطاى قاضى  .مال خود طبيب پرداخته شود نه عاقلهديه بايد از 

، 1377طاهري، ( .دانند تا ديه از بيت المال پرداخت شود، بلكه بايد از مال طبيب پرداخت شود نمى
  ).107ص

  ، سبب نظم كتاب.4نظامي گنجوي، خمسه، ليلي و منجون، بخش  -22
 ؛74، ص 90؛ الفقه، ج 4ضمان، مسأله الموجبات  ،، كتاب الديات2: تحرير الوسيله، ج بنگريد به -23

نشراستاد  :تهران .كتاب الديات .مستند تحرير الوسيله .)1403(.احمد  ،المطهريهمچنين ر.ك به: 
 ).تحقيق سيدمهدي رجائي.(مفاتيح الشرايع .)1401(.ملامحسن، فيض كاشاني  ؛59ص  .مطهري

جواهر الكلام في شرح  .)1402(.محمدحسن  ،نجفي ؛116ص  ،يهمجمع الذخائر الاسلام :قم .2جلد
مجمع  .)1416(.احمد  ،مقدس الاردبيلي ؛46ص  .داراحياء التراث العربي :بيروت .43ج .شرايع الاسلام

زين الدين  ،العاملي الفقعاني ؛227ص  .جامعه المدرسين :قم .الطبعه الاولي .14ج  .الفائده والبرهان
 :قم .الطبعه الاولي .الدر المنضود في معرفه صيغ النيات و الايقاعات و العقود .)1418(.ابوالقاسم علي 

 .رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل .)1404(.السيدعلي  ،الطباطبايي ؛319ص  .مكتبه امام العصر
مفتاح  تا).ي.(بجوادمحمدالعاملي، سيد ؛ حسيني 533ص  .المطبعه حيدري :قم المقدسه .الطبعه الثانيه
تحرير الروضه في شرح  .)1383(.زين الدين بن علي  ،شهيد ثاني العاملي؛ 270، ص10الكرامه، ج 

 .(بي تا).محمدبن جمال الدين  ،شهيد اول ؛118ص  .مكتبه السمت :قم .الطبعه السادسه .2ج .اللمعه
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سيدابوالقاسم  ،خوئي ؛108ص  .داراحياء التراث العربي :بيروت .چاپ دوم .10ج .اللمعه الدمشقيه

الناشر مؤسسه احياء آثار الامام  :قم المقدسه .الطبعه الثالثه .42ج .مباني تكمله المنهاج .)1428(.
  .273ص . الخوئي

  .»الطبيب يضمن فى ماله ما يتلف بعلاجه و ان احتاط و اجتهد و اذن المريض« -24
 .گريختنه -25
، باب 195، ص 19وسائل الشيعه، ج ». وليه و الا فهو له ضامن من تطبب او تبيطر فليأخذ البرائة من« -26

 .2و  1از ابواب موجبات الضمان، حديث  24
 ».السلام ضمن ختانا قطع حشفه غلام ان عليا عليه« -27

نجم  ؛265، صمؤسسة آل البيت :، قم7ج ه،مفتاح الكرام تا)..(بي عاملي، سيد محمدجوادالحسيني  -28
مؤسسة النشر الاسلامي،  :، قم 3ج ).1412.(محقق حليمعروف به الهذلي  الدين جعفر بن الحسن

  .422ص
 .116حضرت مولانا، مثنوي معنوي، دفتر ششم، بخش  -29
 .402حضرت مولانا، ديوان شمس، غزل شماره  -30
اين فقيه والا مقام نوه دختري شيخ طوسي ره است. سيد ابن طاووس كه از علماي بزرگ شيعه است  -31

دوره ه.ق) 1430باشد. حسيني طهراني، علامه سيد محمد حسين .(دگان دختري اين بزرگوار مياز نوا
 .258جلد نهم. طبع ششم.  مشهد: انتشارات علامه طباطبايي. ص . امام شناسي.2علوم و معارف اسلام

 .ه الثانيهالطبع .3ج .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي .)1411(.محمد بن منصور بن احمد  ،ابن ادريس -32
 تعهد به نتيجه بودن تعهدات طبيبله كه مخالف با معظم. 273مؤسسه النشرالاسلامي ص  :قم المقدسه
طبيب اگر عالم باشد و كوشش نمايد و مرض و درمان «:داشته استبيان  ر اين خصوصدبوده است 

اش تشديد شود  آن را تشخيص دهد، ضامن نيست؛ اگرچه مريض در اثناي معالجه بميرد، يا بيماري
كند: الف) اصالت  ادريس سه دليل براي نظريه خود بيان مي ابن .»و حواسش ناقص شود ءيا اعضا

كه يض، چون برائت، چون كه اگر طبيب متصف به صفات مذكوره باشد ضماني ندارد. ب) اذن مر
قدام مريض ا زيرامريض براي درمان و معالجه اجازه داده است و اذن مريض مسقط ضمان است 

نموده است. ج) علاج و مباشرت فعلي است كه از نظر شرعي و عقلي جايز است و هرگاه كه عمل 
 .المهذبّ البارع .)1413(.همچنين ر.ك: ابن فهد حلي طبيب ضامن نيست.  ،از نظر شرعي مباح باشد

) فقه 1414صادق، ( محمد سيد ،الحسيني روحاني _359ص  .مكتبه جامعه المدرسين :قم المقدسه .5ج
 .(بي تا).حسن  ،الجواهري _ 201، الطبعه الثانيه، قم المقدسه، مؤسسه دارالكتاب، ص 26الصادق، ج

 .(بي تا).عبدالجبار  ،شراره _ 45-48صص  .35العدد  .مجله فقه اهل البيت عليه السلام .ضمان الطبيب
صص  .93-104 .العدد العاشر .فقه، الفكر الاسلامي .خطاء الطبيب الموجب للضمان في الفقه الاسلامي

104-98.  
 .465حضرت حافظ عليه الرحمه، غزل شماره  -33
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  .229ـ228، صص15، شهيد ثاني، ج ؛ 230ـ229، صص14ج، 1426 ،ملا احمد نراقي -34
دعائم الاسلام  تا)..(بيقاضي ابي حنيفه النعمان بن محمد بن منصور بن احد بن حيون التميمي المغربي -35

ميرزا حسين النوري  ؛417صالقاهرة: دارالمعارف، ،2والحرام والقضايا والاحكام، ج وذكر الحلال
به نقل از:  325ص مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، :قم، 18مستدرك الوسائل، ج). 1407.(الطبرسي
  .1383؛ اسماعيل آبادي،1377طاهري،

معظم  ،270، ص10، جهالكرام . براي ديدن نظر مخالف ر.ك: مفتاح76و 74الحسيني الشيرازي، صص -36
  .دانندرجوع به پزشك را واجب تخييري مي له

  .297حضرت مولانا، ديوان شمس، غزل شماره  -36
  

  فهرست منابع
 فارسي ـ الف

مجله دانشكده الهيات  .بررسي مسؤوليت يا عدم مسؤوليت پزشك). 1383(ـ  اسماعيل آبادي، علي رضا
 .9-28. 64. شماره83ان. تابستو معارف اسلامي دانشگاه مشهد

. مجله فقه (كاوشي در مذاهب اسلامي بنگاه تطبيقي به ضمان طبي). 1383( ـ اسماعيل آبادي، علي رضا
   .140-164. 40. شماره83تابستان نو در فقه اسلامي).

ترجمه محمود  .(حقوق و مسؤوليت پزشكي در اسلام .)1389( ـآل شيخ مبارك، قيس بن محمد 
 انتشارات حقوقي. :تهران .چاپ دوم ).عباسي

جلد نهم.  . امام شناسي.2دوره علوم و معارف اسلامه.ق) 1430( ـحسيني طهراني، علامه سيد محمد حسين 
  طبع ششم. مشهد: انتشارات علامه طباطبايي.

 .انتشارات عروج انديشه .منظر نقد و نظر رساله اجماع از ).1428( ـ حسيني طهراني، سيد محمد محسن
انتشارات  :تهران .چاپ اول .مسؤوليت قراردادي پزشك در برابر بيمار .)1389( ـريان، سياوش پو شجاع

  فردوسي.
پايان  مفهوم تقصير و تأثير آن در مسؤوليت مدني ناشي از فرآيند درمان.). 1390( ـصالحي، حميدرضا 

  نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي. تهران: دانشگاه شاهد.
فصلنامه حقوق. ماهيت حقوقي قراردادهاي درمان. ). 1390( ـاسي، نجادعلي صالحي، حميدرضا؛ الم

  دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران.
هاي آن  جمالي ماهيت تعهدات پزشكي و جلوهبررسي ا). 1390( ـرضا؛ عباسي، محمود  صالحي، حميد

 .90بهار. پنجم. سال 16. شمارهدر پرتو مطالعه تطبيقي. فصلنامه حقوق پزشكي
ماهيت تعهدات پزشكي در پرتو مطالعه ). 1389( ـعباسي، محمود فلاح، محمدرضا؛ صالحي، حميدرضا؛ 

 .69-90. 89. سال چهارم. پاييز14. شمارهتطبيقي. فصلنامه حقوق پزشكي
 .101-116. 14. شماره77تابستان نامه مفيد. آيا طبيب ضامن است؟). 1377( ـ االلهطاهري، حبيب
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 حقوقي.انتشارات  :تهران .چاپ اول .مسؤوليت پزشكي .)1388( ـعباسي، محمود 
 .اعمال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي .)1386( ـآذين، سيدمحمد ؛ كريمي، عباس

  .86پائيز .دوم شماره .اول سال .فصلنامه حقوق پزشكي
 .14شماره .متيننامه پژوهش .مسؤوليت كيفري و مدني پزشك .)1381( ـبجنوردي، سيدمحمد  موسوي

  .5-34. 81بهار 
مجله قضايي و حقوقي  .مسؤوليت (مدني و كيفري) پزشك .)1372( ـموسوي بجنوردي، سيدمحمد 

  .39-44. 72زمستان  .9. دادگستري
 
  عربي:ـ  ب

قم  .الطبعه الثانيه .3لدج .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي .)1411( ـابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد 
  مؤسسه  النشرالاسلامي. :دسهالمق

 .مكتبه جامعه المدرسين :قم المقدسه .5ج .المهذبّ البارع .)1413( ـابن فهد حلي 
  .35العدد  .مجله فقه اهل البيت عليه السلام .ضمان الطبيب .(بي تا) ـحسن  ،الجواهري

 .آل البيت مؤسسه :، قم19و 18ج .وسايل الشيعه ).1416( ـ الحر العاملي، محمد بن الحسن
 .مؤسسة آل البيت :قم .10و7ج .مفتاح الكرامة تا).(بي ـ عاملي، سيد محمدجوادالحسيني 

قدسه: قم الم .الطبعه الثالثه .الثانيالاول و مجلد  .العناوين .)1429( ـالحسيني المراغي، السيد مير عبدالفتاح 
 موسسه النشر الاسلامي.

مؤسسه  :قم المقدسه .الطبعه الثانيه .26لدجم .فقه الصادق .)1414( ـالحسيني روحاني، سيدمحمدصادق 
 دارالكتاب.

الناشر مؤسسه  :قم المقدسه .الطبعه الثالثه .42مجلد .مباني تكمله المنهاج .)1428( ـخوئي، سيدابوالقاسم 
 احياء آثار الامام الخوئي.

 .مجد :تبيرو .ضمان العدوان في الفقه الاسلامي). 1414( ـ محمد احمد، سراج
المجلس الوطني المثقافة والفنون  :الكويت. الاحكام الشرعية للاعمال الطبية ).1403( ـاحمد ، شرف الدين

 .والآداب
داراحياء التراث  :بيروت .چاپ دوم .10لدجم .اللمعه الدمشقيه .(بي تا) ـشهيد اول، محمدبن جمال الدين 

  العربي.
 .الطبعه السادسه .2لدجم .تحرير الروضه في شرح اللمعه .)1383( ـشهيد ثاني العاملي، زين الدين بن علي 

  مكتبه السمت. :قم
مجله مطالعه  .مسؤوليه الطبيب التعاقديه بين الشريعه و القانون الاردني .)2007( ـعدنان احمد  ،يدالصما

  .4ش  .في الاسلام
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 :قم المقدسه .الطبعه الثانيه .لائلرياض المسائل في بيان الاحكام بالد .)1404( ـالطباطبايي، السيدعلي 

  المطبعه حيدري.
الدار المنضود في معرفه صيغ النيات و الابقاعات و  .)1418( ـالعاملي الفقعاني، زين الدين ابوالقاسم علي 

 مكتبه امام العصر. :قم .الطبعه الاولي .العقود
العدد  .الفكر الاسلامي .فقه .ه الاسلاميخطاء الطبيب الموجب للضمان في الفق .(بي تا) ـعبدالجبار، شراره 

 .93-104 .العاشر
 .مؤسسة الرسالة :بيروت .1ج .التشريع الجنايي للاسلام مقارناً بالقانون الوضعي). 1415( ـعبدالقادر ، عودة

مجمع الذخائر  :قم .2جلد ).تحقيق سيدمهدي رجائي.(مفاتيح الشرايع .)1401( ـفيض كاشاني، ملامحسن 
  .الاسلاميه
  قم المقدسه: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. .6لد ج .الكافي تا). (بيـ  محمد بن يعقوب ،الكليني

 :قم .14 لدج .مجمع الفائده و البرهان في شرح الارشاد الاذهان .)1426( ـمحقق الاردبيلي، ملااحمد 
  مؤسسه النشر الاسلامي.

 .شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام .)1403( ـمحقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
  انتشارات استقلال. ).تحقيق سيدصادق شيرازي.(4و3 لدجم

ثلاثون قاعده فقهيه عامه تجري في مختلف ابواب  .القواعد الفقهيه .)1427( ـمكارم الشيرازي، ناصر 
  بي طالب(ع).مدرسه الامام علي بن ا .الطبعه الثانيه :قم و الثاني. الجزءالاول .الفقه

 مؤسسه النشرالاسلامي.  و الثاني. مجلد الاول .تحريرالوسيله .(بي تا) ـالموسوي الخميني، سيدروح االله 
 طبع نجف الاشرف. .1جلد. القواعد الفقهيه .)1420(.الموسوي البجنوردي، ميرزا سيد حسن

 :بيروت .26و 42و  43اتلدجم .جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام .)1402( ـنجفي، شيخ محمدحسن 
 داراحياء التراث العربي.

  مكتبه بصيرتي. المقدسه:قم  .عوائد الايام .)1408( ـنراقي، ملا احمد 
  

  يادداشت شناسه مؤلف
  اشگاه پژوهشگران جوان واحد كاشان، ايران.عضو ب :حميدرضا صالحي
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